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شبكه خانگي؛ نسخه راحت و ارزان

ــبكه هاي خانگي كه با انقلاب ديجيتالي امكان حضور گسترده يافتند،  ش
ــش و در جوامعي كه مردمانش را به دليل گرفتاري هاي  ــروزه در ميدان نماي ام
كاري و زندگي ماشيني روزبه روز بيشتر به روزمرگي مي كشاند و از خود غافل 
ــود را در جهان ذهني  ــت. مردمي كه نيازهاي خ مى كند، ضرورتي حياتي اس
ارايه شده از سوي سينما فراموش مي كردند يا تلويزيون را چون عضوي از خانواده 
مي نگريستند، اكنون وسيله اي قدرتمند در اختيار دارند. اقبال فراوان شركت هاي 
عظيم توليد فيلم به اين امر و تشكيل شركت هاي ويديويي تحت كنترلشان در 
ــريع در وسايل خانگي نمايش فيلم و ويديو در فرمت هاي  كنار نوآوري هاي س
مدام تغييريابنده دليلي بر اقبال مخاطباني است كه اين شركت ها نمي خواهند 
از دست بدهند. اين امر در كنار رونق پايدار سينما و گستردگي وسايل گذران 
اوقات فراغت، مساله اي است فرهنگي و قابل بررسي ولي در اين مقال سر آن است 

كه از زاويه اي ديگر و بومي به آن نگاهي بيندازيم. 
مثل بسياري از مقولات، وقتي از سينماي خانگي يا شبكه خانگي صحبت 
مي كنيم، بايد بين ماهيت وجودي، شرايط، ضروريات، مقتضيات و... آن در خارج 
و داخل كشور تمايزي قايل شويم. شبكه توليد و توزيع برنامه هاي مختلف در 
ــان در سالن هايي مجهز از  ــورهايي كه ده هاهزار سينما دارند و فيلم هايش كش
ــايل راحتي تماشاگر و... به فروش هاي  ــايل فني نمايش، صدا، وس نظر نور، وس
ميليون دلاري مي رسند، مسلما هدف توليد و توزيع خود را مشخص مى كنند و 
به سوي برنامه هايي با مخاطب خاص از مستند تا movies b و توزيع فيلم هايي 
ــينما يا فيلم هايي كه فروش خود را در  ــهور به تاريخ هنر س خاطره انگيز و مش

سالن ها كرده اند و موردتوجه عاشقان سينمايي هستند، رو مي آورند.
ــت رو مي آورد، نه  مخاطب در آن فضا به دليل نياز به فيلم هايي از اين دس

اجبار. در فضايي كه كشوري با حدود هزار شهر صرفا در 70،60 شهر داراي سالن 
سينماست - آن هم سالن هايي كه عمدتا فاقد هرگونه امكانات فنى مناسب و 
استاندارد هستند- و در سيماي آن فيلم هاي بسيار جديد پخش مي شوند كه در 
بهترين حالت حدود 70درصد فيلم اصلي آن هم با تعديلات پوششي و تمهيدات 
حذفي هستند و تنها وظيفه شان ايجاد انگيزه و رغبت براي مخاطب به ديدن 
اصل فيلم است، هجوم به سينماي خانگي و شبكه توزيع قانوني و غيرقانوني آن 
امري بديهي است. اين امر زماني تشديد مي شود كه مميزي هاي سينما و سيما 
موضوعات و درونمايه برنامه هاي خود را هرچه بيشتر از فضاي واقعي و ملموس 
مخاطب دور مي كنند و برنامه سازان و فيلمسازان را كه به دنبال مخاطب هستند 

به سوي كار در اين حيطه سوق مي دهند.
طنزپردازي قدرتمند و صاحب سبك در اين حيطه وارد مي شود و فضايي را 
كه در آن با مخاطب ارتباط داشته و اكنون در آن جايي ندارد با طنزي تلخ به 
تازيانه مي بندد و كارگرداناني با سريال ها و فيلم هاي موفق به دليل وجود مخاطب 
رانده شده از سينما و سيما، به اين حيطه ورود مي كنند و جملگي با استقبال 
ــوند كه هرروز از سينما و سيما دور مي شوند. متوليان  مخاطباني روبه رو مي ش
حيطه فرهنگ كه بايد به دنبال تحليل علل تمام موارد فوق و دلايل روي گرداندن 
ــينما و سيما باشند، با پافشاري بر روش  مخاطب از معادلات رايج در ميدان س
آزمايش شده خود و روش هاي سلبي كه بعضا به ناتمام ماندن برخي برنامه ها يا 
كنارگذاشتن برخي فيلمسازان و توليد كنندگان منجر مي شوند، فضا را پيچيده تر 
ــازي براي فرار از مميزي  ــياري از توليد كنندگان را به خنثي س مى كنند  و بس
مي كشانند كه روزبه روز با كاهش كيفيت كارهاي توليدي، مخاطب دورشده از 
سينما و سيما را يا به سهل گيري فرهنگي عادت مي دهد يا مشتري شبكه هاي 
توزيع قاچاق و به دور از كنترل مي كند. در ميان اين موارد، گراني و پرخرج بودن 
سينمارفتن را نيز لحاظ بايد كرد. گراني بليت و مخلفات طبيعي سينمارفتن يك 
خانواده كه به دنبال تفريحي سالم هستند، منطقا آنها را به ورسيون راحت تر و 
ارزان تر آن مي كشاند. پدر خانواده اي را تصور كنيد كه با همسر و فرزندانش به 
سينما مي رود، در كنار قيمت بالاي بليت اگر قصد كند كه تنقلات يا حداقل 
ساندويچي به فرزندانش بدهد، مطمئنا حقوق چندروز خود را بايد هزينه كند. 
ــتن در خانه و تماشاي يك فيلم ارزان  نتيجه منطقي اين دو به علاوه دو، نشس

است كه به دلايل فوق الذكر تهيه اش از شبكه قاچاق بهتر است. 
ــه اول بازمي گرديم. اگر شبكه هاي خانگي به صورت ضرورتي  باز به مقايس
ــياري از شركت هاي مشهور را به اين حيطه وارد كرده اند  تاريخي درآمده  و بس
ــيمايي پربيننده را چون رقيبي قدرتمند  ــينمايي موفق و س و در كنار خود س
تجربه مي كنند، در حيطه خودي شبكه خانگي رسمي كه نه به دليل احساس 
نياز مخاطب و ميدان نمايش كه براي مبارزه با شبكه قاچاق وارد ميدان شده 
ــيار قدرتمند و به دور از مميزي كه شبكه خانگي رسمي توان  ــبكه اي بس - ش
رودررويي با آن را ندارد- با گرفتاري در پيچيدگي مناسباتي كه سينما و سيما 
ــت  را از مخاطب دور كرده، روزبه روز كيفيت خود را براي حفظ مخاطب از دس
مي دهد و او را به سوي شبكه قاچاق مي راند، نقض غرضي آشكار كه دليلي واضح 
ــبكه قانوني و چه  دارد، هجوم توليد كننده و مخاطب به اين حيطه - چه در ش

قاچاق- نه از سر ضرورت كه به دليل ناچاري است. 

قاف كاف

از نگاه بازيگر

ميرباقرى، خالق شخصيت هاى يگانه 

داوود ميرباقرى يك نويسنده و كارگردان تمام عيار است. نمايش ها، 
فيلم ها و سريال هايش همه دليل تمام عيارى اوست. از قصه هاى عاميانه و 
روزمره تا داستان هاى بلند و پيچيده و پرماجرا؛ از داستان هاى ملودرام، تا 
آثار عميق و فاخر تاريخى را به غايت حرفه اى، نوشته و كارگردانى كرده 

و هميشه با استقبال بى نظير تماشاگران روبه رو بوده است. 
ــخصيت هاى يگانه است؛  ــاختن ش وجه بى مثال كار او براى منِ بازيگر، س
شخصيت هايى كه با ريزبينى و وسواس ساخته و پرداخته شده اند. آنچنان كه 
ــته به متن نيز، يعنى آنان كه فقط در محدوده متن  حتى اكثر بازيگران وابس
بازى مى كنند هم كارشان درخشان جلوه مى كند. چه رسد به بازيگران خلاق، 
كه با متن هاى او به وجد مى آيند و خلاقيتشان گُل مى كند. همين خصلت را 
سر صحنه و به هنگام كارگردانى هم دارد. بازيگر را به خوبى راهنمايى مى كند و 
همان را كه مى خواهد از هر بازيگر و حتى نابازيگر مى گيرد.  اما در مورد بازيگرانِ 
ــتان ديگرى است. داوود ميرباقرى با خلاقيت بازيگرش، به شدت به  خلاق داس
ــد از هر صحنه چه مى خواهد  ــخص مى دان وجد مى آيد. با اينكه او به طور مش
ــنهاد اصولى و بزنگاه  ــه خوبى به اجرا درآورد، اما با هر پيش ــد آن را ب و مى توان
بازيگرش، بى هيچ غرور و خودشيفتگى، در كمال متانت و ذوق زدگى كودكانه، 
چيزى به آن پيشنهاد مى افزايد و گشايشى دوباره ايجاد مى كند گشايشى كه 
باعث خلاقيت بى محابا و دوباره بازيگر مى شود و اين بده بستان خلاقانه را مى توان 
تا اوج با او تجربه كرد.  من به او اعتماد دارم. بعد از تجربه بازى نقش عبيداالله 
ــى را كه به من پيشنهاد  زبير در مجموعه مختار، بدون هيچ  ترديدى هر نقش
ــك جريان خلاقانه و لذتبخش را با  ــد، مى پذيرم و از قبل مى دانم كه ي مى كن
ــاس خستگى  ــود احس او خواهم گذراند. وقتى كه روز كارى ام با او تمام مى ش
نمى كنم. چون با هزارويك فكر براى فردا و اشتياقى براى بده بستان هاى بعدى از 
صحنه او دور مى شوم و چه چيزى بهتر از اين براى منِ بازيگر؟  دومين تجربه 
كارى ام با او، نقش قاف كاف در مجموعه شاهگوش بود كه فيلمنامه را نخوانده، 

پذيرفتم و راضى ام. 

روايت الهام پاوه نژاد از بازى در شاهگوش
«دكتر زرين زوزنى شخصيت پيچيده ولى بسيار آشنايى  است. زنانى كه با سيلى 
روى خـود را سـرخ نگاه مى دارند تا از گزند حرف عـوام و دغدغه هاى رايج در 
جامعـه در امان بمانند. حتى زنى كـه در عين حال كه تحصيلكرده و متجدد و 
موفق و امروزى اسـت باز از نگاه عوام هـراس دارد.» اين توصيف الهام پاوه نژاد 
از كاراكترى اسـت كه در شاهگوش به نمايش گذاشته. با او زمانى كه تيمار دار 
پدرش در بيمارستان بود درباره بازى اش در سريال شاهگوش گپ كوتاهى زديم. 

�  چه چيـزى باعث شـد با پروژه 
شـاهگوش همكارى كنيد. متن يا 

نام آقاى ميرباقرى؟ 
به نظرم كارگردانانى كه آگاهى 
ــراف كامل به كارشان داشته  و اش
باشند و ارتباط با بازيگر را بشناسند 
ــر بازيگرى  ــيار محدودند و ه بس
ــاى ميرباقرى را  كه همكارى با آق
تجربه كرده باشد، مترصد و مشتاق 
ــت.  ــان اس همكارى مجدد با ايش
سابقه همكارى ام در پروژه «يلدا» مسبب آشنايى ام با ايشان بود و خوشحالم 
ــه ميزانى از اين همكارى  ــختگيرى مثل آقاى ميرباقرى ب كه كارگردان س
رضايت داشتند كه مرا براى كار بعدى دعوت كنند. زمانى كه مرا براى اين 
ــتند هنوز متن كامل حاضر نبود ولى تجربه خوب كار قبلى و  پروژه خواس
اعتمادى كه به ايشان داشتم و با توضيحات كامل و مفصل، نقش را پذيرفتم. 

 خودتان فكر مى كنيد نماد چه قشرى از جامعه در شاهگوش هستيد؟  �
دكتر زرين زوزنى شخصيت پيچيده ولى بسيار آشنايى است. زنانى كه با 
سيلى روى خود را سرخ نگاه مى دارند تا از گزند عوام و دغدغه هاى رايج در 
جامعه در امان بمانند. حتى زنى كه در عين حال كه تحصيلكرده و متجدد و 

موفق و امروزى است باز از نگاه و افكار عوام هراس دارد. 
 زنان زيادى در جامعه ما هسـتند كه با معضـل زرين زوزنى روبه رو  �

هستند، يعنى همسر يك فرد معتادند اما كمتر شاهديم كه به خاطر علاقه 
پاى آنها بمانند و بيشتر مشكلات ديگرى است كه آنها را مجبور به ادامه 
زندگى مى كند، چرا به آن ابعاد نپرداختيد يا براى خودتان سوالى در اين 

مورد پيش نيامد؟ 
اين قصه داستان فرد نيست كه به ريز مشكلات شخصيت ها بپردازد. در 
حدى كه نياز قصه بود به گذشته عاشقانه، فرزند و نگرانى هاى محيطى دكتر 
زوزنى، در اين زوج پرداخته شد. فكر مى كنم بيش از اين احتياجى نبود. قصه 
از يك داستان ساده و جزيى و بسيار متداول آغاز مى شود و به مرور بسط و 
ــترش پيدا مى كند و به محيط و اجتماعى كه در آن زندگى مى كنيم  گس
مى رسد. خطاهايى كه هركداممان داريم و هريك به دليلى بر آن سرپوش 

مى گذاريم. اين قصه داستان فرد نيست. 
 دغدغه هاى اجتماعى و شخصى شما چقدر در اين كار وجود داشت؟  �

ــراى من نگاه تيز به حوادث و  ــن ويژگى و خصلت اين قصه ب مهم تري
ــت. يك تصادف ساده مى تواند از  به چالش كشيدن تمام اقشار جامعه اس
خطاهاى پنهانى پرده بردارد. مى فهميم كه در يك جامعه چقدر حوادث 
ــتباهات به هم گره خورده اند. يكى از شاخص ترين خصلت هاى اين  و اش
داستان به چالش كشيدن تمامى اقشار است و اين يعنى شكستن تابوهايى 
ــيدن آن را ندارند.  ــانه ها توان و جرات به نمايش كش ــت رس كه سال هاس
ــان جايزالخطاست و اين يك قانون طبيعت است. متاسفانه رسانه اى  انس
ــه از اين به تصويركشيدن واهمه دارد؛ اشتباه كردن  مثل تلويزيون هميش
ــكار، پزشك و...  ــتمدار، ورزش در جايگاه نيروى انتظامى، هنرمند، سياس
ــتباه مى تواند براى  ــت اما چگونگى واكنش به اين اش . خيلى طبيعى اس
مخاطب الگوى رفتارى باشد. اينكه ما هميشه نگرانيم پليس يا قاضى يا 
شخصيت هاى مهم اجتماعى اشتباه نكنند غيرعادى است. شخصيت هاى 
نمايشى تلويزيونى يا سياه هستند يا سفيد و به همين دليل و ويژگى است 

كه شخصيت ها باورپذير نيستند. 
نكته آخر؟  �

ــانه ملى متوجه و آگاه به اين امر باشد كه در حال از دست  اميدوارم رس
دادن كارگردانان مولف و برتر خود، به دليل سختگيرى هاى سليقه اى و ايجاد 
مشكلات سطحى مالى است. شاهگوش ثابت كرد اگر مخاطب، اثر را دوست 
داشته باشد، براى پيگيرى و ديدن آن هزينه هم پرداخت مى كند و با اعتماد 

به مولفان مى توان با شبكه هاى ماهواره اى هم رقابت كرد... . 

انقلاب در خانه

سال هاست بى حاشيه كار مى كند؛ كارهايى كه امكان يافتن معانى غيرمعمول 
را از دل رويدادهاى تاريخى و مذهبى به مخاطب مى دهد. داوود ميرباقرى را 
مى توان بدعت گذار موج نو فيلمسـازى در ژانر «تاريخى- مذهبى» دانسـت. 
آثارى كه كارگردانِ قصه گو در آنها با خلق شخصيت هاى تازه، درامى پرتعليق 
مى آفريند. او مرد پروژه هاى سـخت اسـت. خاطره آثارى چون امام على(ع)، 
معصوميت از دسـت رفته، مسـافر رى، مختارنامه، آدم برفـى و نمايش هاى 
«دندون طلا» و «عشق آباد» از حافظه نمايشى مخاطبانش پاك نمى شود. شيفته 
تئاتر اسـت و ماهرانه عناصر نمايشـى را به مديوم سينما و تلويزيون منتقل 
مى كند. حالا با ظهور پديده اى به نام «سينماى خانگى» ميرباقرى را در شكلى 
تازه مى يابيم. شـكلى نه چندان آشـنا اما بديع و با قوت. سريال «شاهگوش» 
با خلق فضايى نمايشى، آسـيب هاى فرهنگى امروز را در لايه اى از شيرينى 
با ما شـريك مى شود. عبور از خطوط قرمز و شـوخى با آدم ها و اتفاقاتى كه 
دغدغه اين روزهاى ما هستند، شايد تنها از عهده كارگردانى برمى آيد كه با 
مديريت، سنگين ترين پروژه هاى تلويزيون را متقبل شد تا نسلى را با مفاهيم 
و ارزش هايى كه در كليشه رنگ باخته بودند، آشتى دهد. در سريال شاهگوش 
«كلانترى ملت» با شـخصيت هايى باورپذير، مى تواند نمادى از شـرايط فعلى 
ما باشـد. با آنكـه روياپردازى ميرباقرى از دل واقعيـت در قالب فانتزى و گاه 
پارادوكسـيكال به نمايش درآمده، اما آرمانگرايى نهفته در آن ما را به جايى 
مى برد كه دوسـت داريم وقتى از خواب شاهگوشى بلند مى شويم در بيدارى 
همان باشـد كه ديديم. در اين گفت وگو هرچند به پرسـش هاى متداول هم 
پرداختيم، اما از آنجايى كه اين سـريال كارى چندپهلو و نمادين است، حول 
محور صحبتمان به بررسـى لايه هاى پنهان اين مجموعه گذشـت. كارى كه 
موافقان و مخالفان زيادى دارد، اما بدون شك نشان دهنده بخشى از واقعيت 

فرهنگى و زيستى ماست. 

از ايـده شـروع كنيم و بعد به فـرم و پرداخت شـاهگوش بپردازيم.  �
كلانترى در شاهگوش شما نماد چيست؟ جامعه، سيستم يا همان ملت؟ 

ــن ها مى توانند نمادين و چند بعدى  در طراحى اولين، فكر كردم لوكيش
باشند تا بتوانم مفاهيم مورد علاقه ام را در آن بگنجانم. اين كلانترى بخشى از 
شرايط كنونى است كه در آن زندگى مى كنيم. بخشى كه نماينده سيستمى 
ــله مراتب و تعريف مشخصى دارد. اما  ــت كه جامعه را اداره مى كند. سلس اس
يك بخش هم مردمى هستند كه از قشر هاى مختلف به اين كلانترى مراجعه 
مى كنند، به اضافه اينكه پرسنل كلانترى هم از بين مردم انتخاب شده اند و 
بنابراين كلانترى ملت نماد شرايطى است كه ما در آن زندگى مى كنيم؛ يعنى 

جامعه و سيستم اداره كننده آن. 
چرا يك نهاد امنيتى را به عنوان نماد در نظر گرفتيد؟  �

به هرحال بايد مكانى مى شد كه قدرت داشت. ما به فضايى نياز داشتيم كه 
قادر است جامعه را اداره كند و به مردم هم متصل باشد و فرهنگ اجتماعى 
ــراى اين منظور بهترين گزينه بود.  ــود در آن ديد. به نظرم كلانترى ب را بش
مراجعان و پرسنل كلانترى را از گويش هاى مختلف انتخاب كرديم تا شامل 

همه مردم كشور باشد. 
قتل كله پز در اوايل سريال، در يك محله قديمى اتفاق مى افتد كه كمى  �

از بافت شـهرى امروز دور اسـت. چرا اين سطح اجتماعى و چرا كله پز را 
انتخاب كرديد؟ 

اگر يك مقدار وسيع تر نگاه كنيم، در اغلب شهر هاى كشورمان اين بافت به 
قول شما قديمى هنوز وجود دارد. اين كار هم براى كل ايران طراحى شده. فكر 
مى كنم بافت شهرى مورد نظر شما مثل برج ها و آپارتمان ها و اتوبان ها هنوز 
فراگير نشده و بخشى از كلانشهرها را شامل مى شود. در مورد كله پزى هم ما 
به شخصيتى نياز داشتيم كه صبح زود از خانه خارج مى شود و كسب وكارش را 
زودتر از بقيه مردم شروع مى كند. چون تصادف در زمان خلوتى اتفاق مى افتاد 
ــاغلى بود كه اين  ــل مجال فراركردن پيدا مى كرد. كله پزى يكى از مش و قات
ويژگى ها را داشت؛ همان طور كه رفتگرى يا نانوايى هم همين كاربرد را داشتند 
اما به نظرم كمى تكرارى بودند. از طرفى كله پزبودن و كله پاچه بارگذاشتن هم 
معناى جالبى داشت آن هم در روزگار ما كه اين اصطلاح خيلى شايع است. به 
لحاظ تصويرى هم مى توانستم تصاوير تازه ترى را ببينم. اين بود كه مقتول شد 

مرحوم رحمان شجاعت كله پز! 
سنتى بودن اين شغل هم مدنظرتان بود؟  �

ــغلى كه انتخاب مى شد بايد امكانى را كه عرض كردم به ما مى داد.  هر ش
ــرى از مردم كه  ــت، يعنى قش مثلا اگر رفتگر هم بود باز معناى نمادين داش
كثافت و آلودگى را پاك مى كنند. عرض كردم حوزه كله پزى ها از لحاظ بصرى 
برايم جاذبه بيشترى داشت. به نظر بايد شغلى مى بود با كمى چاشنى خشونت، 
ــايد به اين دليل كه خيلى ترحم انگيز در نيايد يا از لحاظ طبقه، كار دچار  ش
تحليل طرفدارى از طبقه اجتماعى (قشر محروم و مظلوم) نشود. فكر مى كنم 

شغل كله پزى همه اين ويژگى ها را داشت. 
درگيرى همه جامعه در قتلى كه اتفاق افتاده يكى از نكات تامل برانگيز  �

شاهگوش است... 
يكى از نكاتى كه سوژه اوليه شاهگوش مرا درگير خودش كرد همين بود. 
جرمى واقع مى شود كه در وقوعش همه مقصريم. تصادفى رخ مى دهد و قاتل 
ــرايط  ــرار مى كند چه عاملى او را وادار به فرار مى كند؟ فرهنگ عمومى، ش ف
موجودى كه در حال حاضر به وفور مى توانيد بشنويد. پس اتهام متوجه فرهنگ 
عمومى جامعه است. حتى آدم هايى كه روى مرز قانون راه مى روند. حالا ممكن 

است سهم ما كم و زياد شود اما به صفر نمى رسد. همه چيز به همه چيز ربط 
ــوژه وجود داشت كه مزيد بر علت شد.  پيدا مى كند. اما نكته مهم ترى در س
قتلى رخ داد و عده اى مظنون به قتل  هستند كه اغلب زندگى موجهى دارند و 
چون در مقابل يك اتهام واقع مى شوند براى اثبات بى گناهى خود، ناگزير رفتار 
ــته را به خاطر مى آورند. همين بهانه كافى است تا شما لايه اى  و كردار گذش
ديگر از اشخاصى را ببينيد كه تا به حال پنهان بوده! چه بسا منى كه اكنون 
در مقابل شما نشسته و حرف مى زنم در پنهان خودم گناهان ريز و درشتى 
مرتكب شده ام. اما تا امروز كسى يقه ام را نگرفته. در مجموعه شاهگوش اين 
امكان فوق العاده را به من مى داد. به نظرم رسيد اين واكاوى در شرايط فرهنگى 
امروز جامعه ضرورى است، شرايطى كه مرز خوب بودن و بدبودن، گناهكار و يا 
بى گناه بودن به شدت كمرنگ و حتى گم شده، در شاهگوش آدم هاى به ظاهر 
موجهى را مى بينيم كه در مقابل اتهام بايد از خود دفاع كنند و در مسير دفاع 
از خود كمى با ابعاد پنهان شخصيت آنها آشنا مى شويم و خلوت آنها را مرور 
مى كنيم. به نظرم اگر شاهگوش همين مطلب را به خوبى بيان كرده باشد برايم 

كافى است، البته در ساختار جذاب و شاد! 
پژوبودن ماشين قاتل هم در القاى اين مفهوم موثر بود...  �

بله. اين ماشين، شخصيت داشت. در دوره اى نه چندان دور اغلب مسوولان 
از همين ماشين استفاده مى كردند چون يك بخش مسووليت  پذير جامعه پژو 
داشتند، من اين ماشين را انتخاب كردم. الان هم اغلب همان آدم ها به كلانترى 
احضار مى شوند، آدم هايى كه موجهند و بخشى از جامعه را اداره مى كنند. قرار 
ــى از جامعه بازجويى مى شود كه آدم هاى موجهى اند و روى  بود بگويم بخش
مرز قانون حركت مى كنند و اگر در اين طبقه از جامعه و فرهنگ آن، چنين 
ــود گفت كه با يك فاجعه مواجهيم. آقاى  ــكلى وجود دارد، تقريبا مى ش مش
ــوول، مسووليت داشتن و قدرت داشتن بسيار لغزنده و حساس است. بايد  مس
ــتگو  ــيم. مراقب رفتار و كردار و گفتارمان. بايد در اظهاراتمان راس مراقب باش

باشيم. 
 آيا نمى شد داستانك ها بيشـتر به هم گره مى خوردند و نقاط اتصال  �

بيشترى با هم داشتند؛ مثل آشنايى اسفنديار مجبور با خانم دكتر از قبل. 
فكر مى كنم در جهت مفهوم اصلى شـاهگوش هم بـود كه همه به نوعى 

مقصرند و همه چيز به  همه چيز ربط دارد... 
ــد چه مى شد! بيشتر قرار همين بود. يعنى بنا داشتيم متهمان  اگر مى ش
حتى الامكان با هم ارتباط بيشترى داشته باشند ولى در اجرا مشكلاتى پيش 
آمد كه مانع شد. حتى فكر كرده بودم به لحاظ ابعاد نمايشى و نمادين، همه 
متهمان يا اكثر آنها را يك بازيگر بازى كند البته با گريم هاى متفاوت و طبعا 
ارتباط يك بازيگر با نقش هاى متفاوت قطعا كار پيچيده اى به لحاظ اجرا بود اما 
فكر اينجايش را هم كرده بودم؛ اصلا يكى از ابعاد وسوسه انگيز به نظرم خلاقانه 
شاهگوش هم اين مساله بود ضمن اينكه به معنا هم كمك مى كرد. گويى همه 
متهمان شبيه هم  هستند. خب خيلى بديع بود و خيلى نمايشى، در اجرا هم 

مرا به سمت وسويى مى برد كه تجربه اش را دوست داشتم. 
 يعنى قصد داشتيد اين مفهوم در فرم و ساختار اتفاق بيفتد؟  �

ــش متهم را بازى كند و براى  ــه. قرار بود آقاى تنابنده نقش حداقل ش بل
آنها تست گريم هم شد و جواب خوبى گرفتيم؛ در ادامه كار بعد از سه نقش 
كم كم كار براى ايشان سخت و طاقت فرسا شد. البته سخت هم بود. هرروز بايد 
از ساعت چهار صبح مى آمد و زير گريم مى نشست و بعضى از گريم ها سه تا 
چهارساعت وقت مى برد. خود آقاى تنابنده هم به گمانم ابعاد دشوار كار را در 
نظر نگرفته بودند. به هرحال اين مساله ارتباط صددرصد با ايشان داشت و به 
جايى رسيد كه اظهار كردند براى خروج از يك رل و رفتن در قالب شخصيت 

جديد حتى به مدتى زمان نياز دارند. به هرحال فشار توليد، زمان كم و... باعث 
ــاله تجديدنظر كنيم. پس بخشى از قصه طراحى شده نيز  ــد تا در اين مس ش
بايد تغيير مى كرد، چون اين تغييرات در مسير توليد پيش آمد، ترجيح دادم 
ارتباط ها را كمتر كنم. چون نمى شد ساختار قبلى را كه متكى به يك اجراى 
خاص بود ادامه داد. خيلى چيزها بايد تغيير مى كرد حتى بخشى از نماهايى كه 
«ويژو آل افكت» بودند را حذف كردم و سعى كردم در مسير اين حذف كردن ها 
بدنه اصلى قصه آسيب نبيند. به هرحال شرايط توليد با شرايط متن و فكر وقتى 
ناسازگار باشد، ناگزير بايد راه حل ديگرى انتخاب كرد. شما در پلانى مى بينيد 
كه «شب نما» با اجراى آقاى تنابنده از كنار «اسفنديار مجبور» باز هم با اجراى 
آقاى تنابنده عبور مى كند و با هم برخوردى هم دارند. در سكانس هايى قرار 
ــخصيت با اجراى يك بازيگر و با حركت هاى متفاوت اجرا شود كه  بود دو ش
ــتم ولى  ــخت بود. من آمادگى لازم را داش به لحاظ فنى خيلى درآوردنش س
ــوب را از قصه گرفت. فكر مى كنم اگر اين طرح  ــرايط اين امكان خيلى خ ش
اجرا مى شد جاذبه هاى شاهگوش بيشتر مى شد. خب اين هم اقتضاى توليد 
است ديگر. وقتى قصه اى روى كاغذ است ذهنى است و به خلاقيت نويسنده 
ــناريو تبديل مى شود يك مجموعه صدنفرى  ــود اما وقتى به س مربوط مى ش
درگير مى شوند كه بايد تبديل به يك ذهنيت شوند و در اين روند گاه تغييرات، 
ــت. به خصوص كه در بخش «ويژوآل افكت» هم نتيجه  ضرورى و حياتى اس

خوبى از همكارى با دوستان جوان نگرفتم. 
توانايى اش را نداشتند؟  �

ــور ما بهتر مى شود  به نظرم توانايى انجام كارهاى افكتيو روزبه روز در كش
ــار توليد و زمان كم اين بخش خيلى خوب  ــطه فش ــاهگوش به واس اما در ش
پيش نرفت، بنابراين ترجيح دادم اين بخش را حذف كنم. البته اين مشكلات 
ــت. بايد آمادگى و شرايط توليد را هم در نظر گرفت. شايد  اجتناب ناپذير اس
ــايد براى كار در شبكه نمايش خانگى  ــبه من اشتباه بود. نمى دانم، ش محاس
ــخت فكر مى كردم. آن هم در تجربه  ــاختار پيچيده و س نبايد از اول روى س
ــما نمى توانيد  ــت. ش ــرايط توليد در حال حاضر اينگونه اس اول. به هرحال ش
ــازيد؛ حداقل من اينگونه فكر مى كنم.  همان طور كه خيال مى كنيد فيلم بس
ــيدم، در  ــه هم به 60 تا 70درصد چيزى كه خيال مى كردم رس در مختارنام

شاهگوش 50درصد. 
يعنى شرايطى كه در فيلم مطرح مى شود در توليد كار تاثير داشته؟  �

ــحالم. اگر  ــه مى كنم خوش بله. حتما تاثير دارد. در مجموع وقتى مقايس
ــرتش را مى خوردم ولى از نظر  ــايد حس ــاهگوش را نمى ساختم امروز ش ش
ــاليان دراز آموختم و مى توانم باشم، فاصله  ايده آل ها با آن چيزى كه طى س
ــان استفاده كنند  ــت دارند از عوامل ثابت در كارهايش دارم. اگر عده اى دوس
شايد به خاطر همين وجه قضيه است. يعنى با يك گروه مدت ها كار مى كنيد 
و به سليقه هم آشنا مى شويد، با تغيير تركيب در گروه مدتى لازم است وقت 
صرف كنيد تا به چيزى كه قبلا داشتيد و تجربه   اش كرده ايد برسيد، خب در 
شاهگوش من با تعدادى از دوستان كار كردم كه قبلا با هم آشنا نبوديم و با 
سليقه و افكار هم آشنايى نداشتيم. به اين مساله زمان كم توليد را هم اضافه 
كنيد. البته اينها هيچ كدام توجيه موجهى براى ضعف هاى شاهگوش نيست. 
ــود ديگر شخصيت مستقل پيدا مى كند و بايد  ــاخته مى ش يك كار وقتى س
طورى باشد كه بتواند از هويت و موجوديت خود دفاع كند. اميدوارم شاهگوش 
از اين ويژگى  برخوردار باشد و بتواند به سوالات پيرامون خود پاسخ موجه دهد! 

اگر جايى لكنت پيدا كند اشكال از بنده است كه مى پذيرم. 
 به نظر محوريت و خط اصلى داستان در اتفاقات حاشيه اى رنگ باخته،  �

كمى به دلايل اين روند بپردازيم... 
محوريت و خط اصلى داستان كه چيز دندان گيرى نداشت. يك راننده پژو 
كله پزى را مى كشد و فرار مى كند، قانون بايد قاتل را پيدا كند. چندين مظنون 
وجود دارند كه يكى از آنها قاتل است. خب اين قصه براى من جاذبه اى نداشت 
بلكه مظنون ها با شخصيت هاى متفاوت محل اصلى جولانگاه قصه اى بود كه 
من دوست داشتم. پس بايد داستانك اين اشخاص را مهم تلقى مى كردم. در 
ارتباط با اين سوال خوب دوست دارم بحث ديگرى را مطرح كنم كه شاهگوش 
ــت. تا به حال  ــازى و با منطق روايى خاص اس اولين تجربه بنده در سريال س
هرچه راجع به كندبودن قصه اصلى شاهگوش شنيده ام به قول شما رنگ  باختن 
داستان محورى از منظر يك منطق نمايشى ارسطويى بوده اما من شاهگوش 
ــبى  ــاهگوش از الگوى روايت هزارويك ش ــاختم. ش را با اين منطق روايى نس
برخوردار است؛ يعنى چه؟ يعنى قرار است نتيجه گيرى و خط تصلى عامدا به 
تعويق بيفتد و قصه هاى جديدتر روايت شود؛ شكلى از روايت كه تا به حال در 

سريال سازى مهجور مانده و بسيار هم اين سرزمينى و شرقى است. با منطق 
ــاهگوش مواجه شويد تمام سوالاتى كه راجع به  ــطويى اگر بخواهيد با ش ارس
ــودن خط اصلى قصه و جلونرفتن قصه و... مطرح كنيد تقريبا بى جواب  كندب
خواهد ماند. يعنى من جوابى برايش ندارم، اما اگر با شيوه روايى هزارويك شب 
شاهگوش را بررسى كنيد آن وقت مى گويم كه اتفاقا ريتم قصه هاى اصلى بسيار 
پرتنش و تند است. حتى جاهايى به نظرم مى رسد كه مى شد تامل بيشترى 
كرد تا چالش هاى بيشترى در اشخاص را بررسى كنيم. به همين دليل عرض 
مى كنم كه شاهگوش با اين سياق روايت نوعى بدعت است كه البته ريسك 
ــاگر آن را پس بزند و كار شكست بخورد اما  خطرناكى بود. ممكن بود تماش
ــبختانه اين اتفاق نيفتاد و مخاطبان ارتباط خوبى با آن برقرار كردند و  خوش
ــيوه روايت امروزه و در  ــيار خوشحالم. به نظر من اين ش بنده از اين بابت بس
جهانى كه قصه هاى فراوان ما را احاطه كرده، شيوه بهترى است و جاذبه هاى 
بيشترى هم دارد. شما در هر قسمت جهان متفاوتى را ارايه مى كنيد. جهانى 
كه كليت كار را از سكون و تك بعدى بيرون مى آورد و تماشاگر شما را غافلگير 
مى كند و اجازه نمى دهد تماشاگر از كار جلوتر حركت كند. براى من جداى 
از پيداشدن قاتل قصه آدم هايى مثل «شب نما»، «مجبور»، «طلايى»، «واعظى»، 
ــى»، «فاتح و... اينها مهم بوده اند و به اندازه قصه اصلى جذاب بوده اند؛  «درويش
چه در ساختار و چه در محتوا. حتى در كليت طرح با پايان هر اپيزود و تعليق 
آخر قصه اين بود كه شخصيت بعدى كه وارد قصه مى شود چه كسى است؟ 

اين ضرباهنگ اصلى قصه بود. 
 تقريبا اين اتفاق افتاد، اما هر قصه بيشتر از يك قسمت ادامه دارد...  �

بله. ايده آل برايم اين بود كه در هر اپيزود يك شخصيت و يك قصه روايت 
ــا مجابم كرد كه بيش از  ــود اما همانطور كه عرض كردم بعضى از قصه ه ش
يك اپيزود را به آن اختصاص دهم. پيچيدگى هاى شخصيتى برخى از قصه ها 

ايجاب مى كرد. 
بـا اين نوع روايت يكـى از المان هاى جذب مخاطب فكر مى كنم طنز  �

بودن كار باشد... 
بله. طنز زبان نافذتر و جذاب ترى است. طنز زبان كنايى است. طنز زبان 
رندانه اى است. به خصوص در شرايط فعلى تاثيرى كه زبان طنز دارد به گمانم 
ــتر از گونه هاى ديگر است. مساله دوم در جذب مخاطب بررسى شرايط  بيش
سياسى، اجتماعى و فرهنگى است. با شخصيت هاى جديد و شايد هم جدى. 
از نظر خودم خلق شخصيت هايى كه تا به حال كمتر با آنها شوخى شده است 
يكى ديگر از وجوه اين جذابيت بود. مساله سوم نوع روايت هم در جاذبه دخيل 
است. همانطور كه عرض كردم، اتكا به شيوه روايت شرقى و حتى استفاده از 
المان هاى نمايش تخت حوضى... در نمايش شاهگوش تقريبا بخش عظيمى از 

شخصيت هاى نمايش تخت حوضى حضور دارند. 
 يعنى تكنيك هاى مختلف از جمله تخت حوضى كه در بازداشـتگاه  �

مى بينيم؟ 
بله. در بازداشتگاه افراد بازداشت شده شخصيت هاى واقعى نيستند. آنها خود 

اشخاص ديگرى را بازى مى كنند. رابطه ارباب و رعيت، رابطه قوى و ضعيف، 
ــت. در مجموع شاهگوش  رابطه يك لات و نوچه اش، يكى از همان نمادهاس
ــته كه از اين الگوهاى نمايش بهره بگيرد. اصولا در حوزه  ــعى بر اين داش س
مسايل سياسى، اجتماعى بنده به اينگونه نمايش  گاه اعتراض آميز ايرانى سخت 
ــعى مى كنم در  ــاد دارم و چون از دنياى نمايش مى آيم حتى المقدور س اعتق
كارهايى كه ويژگى نمايشى در آن محور قرار مى گيرد بيشترين بهره را از آن 
ببرم. خوشبختانه شاهگوش اين امكان را در خودش داشت و به من اجازه داد 
از شيوه اى استفاده كنم كه خيلى به آن علاقه مندم و نوعى از روايت را به كار 
بگيرم كه اصالت اين سرزمينى دارد. حتى گاه وسوسه مى شوم كه اصول اين 

نوع ساختار را تئوريزه كنم. شايد هم روزى اين كار را كردم. 
همه ما از سابقه درخشان شـما در تئاتر خاطره خوبى داريم و ميزان  �

اشرافتان به نمايش هاى سنتى هم انكارناپذير است. اما سبك تخت حوضى 
در بازداشتگاه شـاهگوش را عده اى دوست نداشتند. با اينكه ديالوگ ها 
خوب است اما به نظرم در اجرا اتفاق خوبى نيفتاده. نمى شد كارى كرد كه 

تماشاگر بيشتر با اين بخش ارتباط برقرار كند؟ 
موافقم. در بازداشتگاه هم بايد همان اتفاقى مى افتاد كه در پرسنل كلانترى 
افتاده. رابطه صولت با اسد خفته يا هومن يا زهره با مافوقان خود نيز پيرو همين 
ــتگاه قضيه كمى پيچيده تر شد.  ــت كه عرض كردم. اما در بازداش الگويى اس
شخصيت هاى جمل و شمل بايد مدام در حال اجراى نمايش مى شدند و اصلا 
هويتى مستقل نداشتند. طبعا اجراى چنين نمايشى مهارت هاى خاص خودش 
ــيار وزن دارد و نوعى موسيقى در  را مى خواهد آن هم با ديالوگ هايى كه بس
آن ديده مى شود. دوستان بازيگر بسيار تلاش كردند، حتى در انتخاب بازيگر 
ــتفاده كنم كه سابقه اين نوع كار را دارند، آقاى  ــعى كردم از افرادى اس هم س
ــت، اما اينكه مردم اين بخش ها را  على فتحعلى خودش يك پا معركه گير اس
دوست نداشته اند اشكالش قطعا به من برمى گردد. به هرحال شايد من روى اين 
بخش ها بايد مكث بيشترى مى كردم يا با حوصله و حساسيت بيشترى با آن 
مواجه مى شدم، اما عرض كردم كه شتاب توليد اين امكان را از من گرفت. ما 

در هشت ماه 28 قسمت سريال نمايشى را ساخته ايم. 
آن هم با سابقه اى كه شما در ساخت هاى طولانى مدت داريد... . �

ــان داد كه پروسه طولانى شدن كارهاى قبلى  خب حداقل شاهگوش نش
خيلى به من مربوط نمى شده (خنده). شاهگوش با ابعادى كه بخش كوچكى از 
آن را توضيح دادم احتياج به پيش  توليد مفصل ترى داشت. براى اين گستردگى 
ــال پروسه توليد (از پيش توليد تا  تكنيكى و معنايى و ازدحام بازيگرى يك س
ــاهگوش اولين تجربه ما در حوزه نمايش  ــد و پخش) زمان كمى بود. ش تولي
خانگى بود. همه اين كمبودها را بگذاريد به حساب تجربه اول. ما ناگزير بوديم 

طبق قول وقرارهاى قبلى كار را سر وقت و بدون تاخير به پخش برسانيم. 
يعنى ايده آل ها برآورده نشد؟  �

بله. از خيلى ها شنيدم كه مردم شخصيت هاى بازداشتگاه  را دوست نداشتند 
و خيلى هم متاسف شدم چراكه بازداشتگاه يكى از لوكيشن هايى بود كه نقطه 

اتصالم با تماشاگر محسوب مى شد و نبايد اين اتفاق مى افتاد. لازم مى دانم كه 
توضيح بيشترى در رابطه با بازداشتگاه بدهم، شايد عنايت دوباره به اين فضاها 
ــوزه اى عبور مى دادم كه  ــران مافات كند. ببينيد من بايد اميرعلى را از ح جب
به نحوى با گذشته فرهنگى خودش آشنا مى شد و در آن بستر بود كه مى توانست 
ــخاص بازداشتگاه نمادى از شخصيت هاى  خودش و هويتش را پيدا كند. اش
فرهنگى در گذشته تصويرى ما هستند. شما هر بار كه به بازداشتگاه مى رويد 
ــاز تاريخى را نمايش  ــيوه «بازى در بازى»، فضايى از يك فيلم جريان س به ش
مى دهيد مثل قيصر و... . به هرحال چه كتمان كنيم و چه نكنيم نسل هايى از 
ــد كرده ايم- مى خواستم اميرعلى را با  ما با توجه به همين فرهنگ بصرى رش
اين پيشينه مواجه كنم- بنابراين تكنيكى كه به ذهنم رسيد بازسازى برخى 
از ديالوگ ها و تيپ هاى موجود در اين فيلم ها بود. من به دوستان بازيگر گفتم 
كه شما قرار نيست اشخاصى با هويت معلوم را بازى كنيد. شما در هر صحنه، 
شبيه يك فيلم هستيد. خب قبول كنيد كه اين نوع كار به مراتب پيچيده تر از 
يك بازى واقع گرايانه است. اينكه روى زمان توليد اصرار مى كنم شايد به دليل 
ــدم كه آنچه  همين ظرافت ها بوده. به هرحال از جايى خود من هم متوجه ش
دارد اتفاق مى افتد حداقل چيزى است كه من مى خواهم. مكث و تمرين بيشتر 
هم كمكى نمى كرد و بنابراين در ادامه تصميم گرفتم تغييراتى در اين بخش 
بدهم و شما در ادامه با فضايى ديگر و بازيگران ديگرى مواجه مى شويد- آنجا 
به نظرم كار شكل نهايى خودش را پيدا كرده- به هرحال منظورم اين است كه 
اين فراز و فرودها و اين شدت و ضعف جزو خصوصيات اين نوع كار است. شما 
در روند پيگيرى مخاطب، خود را ارزيابى مى كنيد و احيانا نقاط ضعف و قوت 
خود را بهتر مى  شناسيد شايد داشتن اين همه شاخ و برگ هاى متنوع در يك 
كار با شرايط ويژه توليدى اشكال اصلى باشد. به هرحال اين شيوه اى است كه 
ــود. دلم  من در آن تجربه دارم و اين تجربه هم به دنياى نمايش مربوط مى ش
نمى خواست در اولين تجربه نمايش خانگى از عمق و غناى كار و گستردگى آن 
كم كنم. اين قصه از جاى ساده شروع مى شد و به ابعاد گسترده اى مى رسيد. 
در اجرا تمام سعى و تلاش من و گروهم اجراى دقيق متن بود. طبيعى است 
كه همه صحنه ها از قوت و قدرت يكسان برخوردار نباشند. يحتمل چند صحنه 

بازداشتگاه تا به اينجاى كار جزو همين صحنه هاست. 
يكى از نقاط جذاب شاهگوش طنز بودنش است. شايد خيلى ها توقع  �

دارند بار طنز كار بيشتر باشد اما به نظرم جا هايى كه مى خواهد بيننده را 
بخنداند موفق اسـت و اگر قسمت هايى خنده دار نيست قصدى هم براى 

خنداندن وجود ندارد... 
 فرمايش شما كاملا درست است. طنز بيان مفاهيم تراژيك و تلخ در قالبى 
ــيرين است. با اين تعريف سعدى و مولانا هم در قسمت هايى شعرشان در  ش
حيطه طنز قرار مى گيرد و شايد ظاهرا مفاهيم خنده دار باشد اما باطنشان تلخ 
و تكان دهنده است. كمدى اما صرفا قصد دارد تماشاگر را بخنداند. بعضى ها 
ــر كار بيننده بايد بخندد كه اين مختص كار كمدى  ــر تا س فكر مى كنند س
ــت كه آن هم ژانرها و تعريف هاى مختلفى دارد. موضوع فيلم «آدم برفى»  اس

ــت، اما شيرين روايت مى شود. قرار بود در شاهگوش هم همين اتفاق  تلخ اس
بيفتد. چون جاهايى در شاهگوش نمى خواستم تماشاگر را صرفا بخندانم، بلكه 
قرار بود مخاطب روى مفاهيم تامل كند. نواقص و نارسايى هاى شاهگوش را 
قبول دارم، اما شاهگوش محاسنى هم دارد از جمله خلق شخصيت هايى كه 
تا به حال وجود نداشتند. مثل اسد خفته، سرگرد سرخى و خيلى هاى ديگر... 

 حرف هاى مختلفى در مورد حضور پسـرتان در كار زده شده. به نظر  �
مى رسد حامد ميرباقرى به عنوان بازيگر اصلى جذابيت نقش هاى ديگر را 

ندارد... 
 من در اين مورد اظهارنظرهاى متفاوتى شنيدم يعنى هم چيزى كه مطرح 
ــخصيت  ــد و هم عكس آن. مثلا اينكه اميرعلى بينندگان را به ياد ش مى كني
ــرخاله مى اندازد. من در مورد همه شخصيت ها به يك ميزان تلاش كردم.  پس
انتخاب حامد دلايل خاصى داشت، شايد يك روزى مجاب شوم كه آنها را عنوان 
كنم. خيلى صلاح نمى بينم آنها را در حال حاضر عنوان كنم ولى به طور كلى 
براى نقش اصلى دنبال آدم بى دردسرى بودم و اين آدم حامد بود كه همه چيزش 
تحت كنترل خودم بود. كسى كه دم دستم بود. مى خواستم اين بازيگر موجى 
را منتقل كند كه در زندگى شخصى اش با اين موج بيگانه نيست. حامد نقش 
خودش را بازى كرده من هم گفتم همين چيزى كه هستى را جلوى دوربين 
ببر. حدود 15 سال است حامد در كنارم سخت ترين كارها را انجام مى دهد و 
نيازى هم نداشت بازى كند، من ازش خواهش كردم. مى توانستم هنرپيشه اسم 
ــايد هم شيرين تر بود ولى فكر مى كردم بار  ــم دارى را انتخاب كنم كه ش و رس
طنز كار روى كسان ديگرى است و قصه اميرعلى عاشقانه، ساده و صميمى و 
بى حاشيه است. اين بخشى است كه مى خواستم در شاهگوش هم نقد كنم اما 
فرصت نشد. بعضى اوقات ما پايمان را از انصاف آن طرف تر مى گذاريم و خيلى 
چيزها را ناديده مى گيريم و فكر مى كنيم چون فلانى با من نسبت داشته او را 
انتخاب كردم! در صورتى كه اين يك برخورد غيرمنصفانه است، آن هم از ناحيه 

آدم هايى كه اهرم فرهنگى جامعه دستشان است. 
بازيگران اصلى كار مثل فرهاد اصلانى، حميدرضا آذرنگ و آقاى تنابنده  �

و بيشتر كسانى كه در كلانترى كار مى كنند و البته خانم گلچين بازى هاى 
درخشـانى ارايه دادند تا جايى كه بار دراماتيك كار در قسمت هايى روى 
بـازى آنها پيش مـى رود اما بازيگران فرعى هرچنـد بازيگران خوبى هم 
هسـتند اما در شـاهگوش بازى قابل قبولى ارايه ندادنـد و خيلى براى ما 

باورپذير نيستند مثل رضا كيانيان و امين زندگانى و... 
ــتم ولى شايد  ــخى كه مى خواهم بدهم خيلى مطمئن نيس  البته به پاس
قسمتى به دليل ساختار كار بود. دلم مى خواست بيشتر اتفاقات در كلانترى 
بيفتد. اگر مجال داشتم كه به اين آدم ها از جاى ديگرى نزديك مى شدم و از 
زندگى شخصى آنها را به كلانترى مى كشاندم، اتفاق بهترى در شخصيت پردازى 
مى افتاد. من نام فضاهاى شخصى اين شخصيت ها را مكان هاى موهوم گذاشته 
ــود. شايد اگر اين  ــروع ش بودم. هر قصه اى هم قرار بود با يك مكان موهوم ش
مكان ها وضوح بيشترى در طول كار پيدا مى كرد، اين ارتباطى كه مى گوييد 
حاصل مى شد، ولى اساس كارم اين بود كه ويژگى هاى نمايشى پررنگ تر شود 
ــت. دلم مى خواست تمركز در مكان را  ــن اس و از جمله اين ويژگى ها لوكيش
ــخصيت ها در  حفظ كنم و همه را در كلانترى درگير كنم و بالطبع درك ش
كلانترى همه بعدى و همه جانبه نخواهد شد. البته مطمئن نيستم ضمن اينكه 
كار دوستان خوبم كه نام برديد هنوز تمام نشده و بخش هاى موثر تر كارشان 

باقى مانده. بايد تا آخر صبر كرد و ديد. 
 اشاره كرديد بعضى شخصيت ها از نيمه كار با شما همراه شدند شايد  �

به اين دليل بوده... .

 در تغيير قصه بالطبع چيزهايى را از دست داديم اما چيزى كه فرموديد 
ــودم اين محدوديت  ــود. من براى خ ــاختار كلى قصه هم مربوط مى ش به س
ــى 70درصد اتفاقات در كلانترى رخ دهد.  ــدم كه به دلايل نمايش را قايل ش
نمى خواستم به واقع گرايى نزديك شوم و عوامل را از رفتن به سمت واقع گرايى 
باز مى داشتم. حتى در بازى ها هم به لحاظ ساختارى و هم به لحاظ معنا جنبه 
نمايشى بودن خيلى برايم اهميت داشت چون به واسطه اى قرار بود شرايط را 
ــى بودن باعث مى شد تا هم دستم در نقد بازتر باشد و هم  نقد كنم و نمايش
ــترى براى كشف و شهود به بيننده بدهم. صرف نظر از تغييراتى  فرصت بيش
كه در كار پيش آمده شايد اگر شخصيت هايى كه وارد قصه مى شوند خيلى 
ارتباط سليسى با بيننده برقرار نمى كنند به خاطر فضاى محدودى بود كه در 
آن قرار داشتند. ولى در مورد شخصيت هاى كلانترى اينگونه نيست، ما وارد 
فضاى خصوصى شان مى شويم مثل «اسد خفته»، در مورد سرگرد «سرخى» هم 
مى خواستم اين كار را نجام دهم و خيلى دست دست كردم كه چقدر ضرورت 

دارد ما «نيَر» را ببينيم. 
 سرگرد سـرخى يكى از شخصيت هايى است كه با اينكه وارد فضاى  �

خصوصى زندگى اش نمى شـويم ولى كاملا باورپذير و دوسـت داشـتنى 
است... 

استنباطم از صحبتتان اين است كه شاهگوش موفق شده شخصيت هايى 
ــت و همين مغتنم است؛ در دوره اى كه  خلق كند كه براى بيينده جذاب اس
قصه هاى ما به شدت از شخصيت پردازى رنج مى برند و قهرمان در آنها غايب 

ــت و اشكالات استراتژيك در قصه گويى داريم. «اسد خفته» در شاهگوش  اس
ــت و شك ندارم در حافظه تاريخى ملت مى ماند؛ آدمى كه دنبال  قهرمان اس
ــت و در اعتقادى كه دارد صادق است. اينها چيزهايى است  عدالت خواهى اس
ــده و دايم مى گوييم چرا كارها جذاب نيستند؟  كه در حوزه نمايش ما گم ش
براى اينكه عناصر كليدى قصه گويى در آنها حضور ندارند. ما وقت زيادى صرف 
ابعاد مختلف اين شخصيت ها كرديم، مثل «خنجرى»، «سرخى»، «آب پرور» و 
حتى «زرگنده» كه آدمى است كه دو خط ديالوگ مى گويد؛ كسى كه چيزى 
را گم كرده و بيانگر بخشى از جامعه است كه گمشده اى دارند و بعضى وقت ها 
نمى فهمند اين گمشده چيست و كجاست حالا ممكن است اين گمشده يك 

عشق يا يك فرهنگ يا يك مفهوم باشد. 
بله، اكثر شـخصيت هاى اين روزها اعضاى خانواده هستند يا دكتر و  �

پليسى كه فقط لايه ظاهرى آنها مدنظر است و هيچ شخصيت پردازى در 
كاراكتر ها وجود ندارد... .

اين شخصيت ها به وجود آمده و فيدبك هاى مثبتى هم داشته. مردم سر 
شاهگوش بيشتر از مختار به من توجه مى كنند؛ با اينكه در مختار پوستم كنده 
ــاس مى كنم در دوره اى كه ما شاهگوش را ساختيم به لحاظ  ــد ولى احس ش
روحى و روانى مردم نياز بيشترى به اين نوع بيان داشتند. البته كارهايى مثل 
مختار هم سر جاى خودش است و ارزش هايش به قوت خودش باقى است، اما 
به نظرم اين روزها يكى از نيازهاى واقعى جامعه انبساط خاطرى است كه در 
فضاى نمايش شاهگوش موج مى زند و تبسمى كه به لب مى آورد. واقعيت هاى 
تلخ پيرامون ما زياد است، اما اينكه چگونه بيانشان كنيم تا مناسب احوال مردم 

باشد مهم است. 
غير از فضاى مفرحى كه در شـاهگوش حاكم اسـت اما همان طور كه  �

اشاره كرديد واقعيت هاى تلخى در آن بازگو شده و شما يك مقدار از خط 
قرمزهاى رايج هم عبور كرديد... .

ــاره مى كنيد كه از قبل پيش بينى كرده  ــحالم به وجوهى از كار اش خوش
ــن و فضاى مفهومى و جزييات يكى از  بودم. وجه نمادين بودن كار در لوكيش
محور هاى كليدى ما بود كه به بيننده بگوييم راحت از كنار اين اسم ها عبور 
نكنيد. مابه ازايى در جامعه دارند كه اگر فكر كنيد پيدا مى كنيد. به هرحال اگر 

در بعضى قسمت ها مردم كم خنديدند من عذر مى خواهم (خنده) 
كار همان طور كه مى خواستيد به پايان رسيد؟  �

ــكر خدا شاهگوش را ساختيم و خوب هم تمام شد. بر خلاف آنچه كه  ش
مردم تصور مى كردند در شبكه نمايش خانگى كارها ناتمام مى ماند، ولى من 
در همين مصاحبه اعلام مى كنم ما اين كار را با قدرت ساختيم و همان شكلى 
ــد. اين قدم اول ما بود و به قول معروف مى گويند:  ــتيم تمام ش كه مى خواس
ــده غلط ندارد. اگر جايى هم قصورى بوده يا شرايط و قدرت  ديكته نوشته نش
ــده بينندگان به بزرگى  ــوده و يك جاهايى الكن درآم ــت ما محدود ب خلاقي

خودشان ببخشند. 
اسد معنى شير را مى دهد و سلطان جنگل است. گوش هاى تيزى هم  �

دارد اما خفته! نمادها در اسامى خيلى پررنگ هستند... .
ــم اين بود كه اسم ها معنى و مفهوم نمادين خودش را داشته باشد  تلاش
ــف همين مفاهيم است. يك وقتى شما  و اصولا يكى از جذابيت هاى كار كش
ــاختار تمركز مى كنيد، اما واقعيت اين است كه در  ــف شهود در س روى كش
جهان امروز و وضعيت ما به نظرم نتوان قصه اى با اين ويژگى پيدا كرد. چون 
ذهن تماشاگر هم در روند همين شرايط تربيت مى شود، فرهنگ ديدن تغيير 
مى كند. به نظرم كندوكاو روى جزييات براى مخاطب جذاب است. به همين 

دليل احساسم اين بود كه اسم ها به تناسب شخصيت ها انتخاب شوند. 
 وابستگان متهمان مشكل اخلاقى و اجتماعى دارند نه خودشان! اين  �

چقدر به خاطر محدوديت ها و چقدر دغدغه اصلى شما بود؟ 
هر دو. يك بخشى براى اين بود كه راهى براى فرار از مميزى ها پيدا كنم. 
ــفانه ما نمى توانيم به صراحت بگوييم كه قشر خاصى از جامعه مشكل  متاس
دارد. ولى مى توانستيم بگوييم كه بعضى از اين شخصيت ها بيت هاى آلوده اى 
دارند يا آدم هاى موجهى به آنها وصل نيستند يا از كسانى حمايت كردند كه 
گناهكار بودند. حالا چه وابستگان و چه كسانى كه نسبتى با هم نداشت، اما با 
آنها در يك جريان فكرى حركت مى كردند. سعى كرديم راهى براى گفتن اين 

واقعيت هاى تلخى كه پيرامونمان است، پيدا كنيم. 
بله، فكر مى كنيم همه آدم هاى خوبى هسـتند ولى چرا بچه هايشان  �

مشكل دارند... . 
 البته منطقا اين بخش هم قابل پذيرش است؛ يعنى حداقل نسل ما اين 
معضل را تجربه كرده است؛ آدم هاى خوب و مجاهدى بودند كه تاثيراتى در 
جامعه گذاشتند ولى بچه هايشان از آنها تبعيت نمى كنند. دقيقا نمى دانم چرا 
اين اتفاق افتاده. اين اشكال بايد ريشه يابى شود. من اگر معتقدم تفكر خوبى 
دارم كه مى تواند يك نسل را بسازد چرا به جايى رسيدم كه در محيط خانواده 
خودم موثر نيستم! چرا فرزندم مثل من فكر نمى كند. اين واقعيت تلخى است 
كه امروز پيش روى ماست. نمى توانيم كتمانش كنيم و از آن بگذريم. نسبت 
اين عصيان با بخشى از جامعه فاصله زيادى دارد. اين قابل تامل است و ما بايد 
ــى كنيم و بگوييم فلان آدمى كه حرف هاى  روزى اين معضل را آسيب شناس
ــت اما در زندگى خصوصى اش آنقدر موثر نيست و  خوبى مى زند و آرمانگراس
حتى تفكرات مخالفى در آن رشد مى كند. من طرح اشكال مى كنم. راه حلش 
را هم نمى دانم ولى كسانى كه فهم و درك و شعورش را دارند، بررسى كنند 
ببينند چرا اين اشكال به وجود آمده و آدم هايى كه قرار بوده پيرامون خودشان 

امواج و نسل تازه اى را بسازند چرا نتوانستند؟ ما فقط طرحش مى كنيم. 
رسـالت هنرمند طرح پرسش اسـت. نمى خواهم آخر قصه را تعريف  �

كنيد ولى آيا قرار است سيستم قاتل را پيدا كند... . 
ــاره اش فكر كنيد. اگر وجدان اجتماعى  ــه اى را عرض مى كنم تا درب  نكت
بيدار نباشد، هيچ سيستم و حكومتى به تنهايى قادر به شناسايى مجرم نيست. 

 مرجان صائبى

يكى از نكاتى كه سوژه اوليه شاهگوش مرا درگير خودش 
كرد همين بود. جرمى واقع مى شود كه در وقوعش 

همه مقصريم. تصادفى رخ مى دهد و قاتل فرار مى كند 
چه عاملى او را وادار به فرار مى كند؟ فرهنگ عمومى
شرايط موجودى كه در حال حاضر به وفور مى توانيد 

بشنويد. پس اتهام متوجه فرهنگ عمومى جامعه است

متاسفانه ما نمى توانيم به صراحت بگوييم كه قشر خاصى 
از جامعه مشكل دارد. ولى مى توانستيم بگوييم كه بعضى از 
اين شخصيت ها بيت هاى آلوده اى دارند يا آدم هاى موجهى 
به آنها وصل نيستند يا از كسانى حمايت كردند كه گناهكار 

بودند. حالا چه وابستگان و چه كسانى كه نسبتى با هم 
نداشتد، اما با آنها در يك جريان فكرى حركت مى كردند

حميدرضا آذرنگ در صحنه تئاتر چهره اى شناخته شده است. آثار جدى و 
متفاوت او در عرصه تئاتر دفاع مقدس احتياجى به معرفى ندارد. آذرنگ 
در سـينما هم همان دقت و وسـواس را در بازى به كار گرفته و نقش هاى 
جـدى او در فيلم «ملكه» و در كارهاى تاثير گذار ديگر مثل «آسـمان زرد 
كم عمق» در خاطر مانده و مويد اين نظر است، اما در تازه ترين تجربه اش 
در كنار داوود ميرباقرى سـنت خود را شكسـته و در قامت يك سرگرد 
نيروى انتظامى نقشى متفاوت و طناز ايفا كرده است كه تبديل به يكى از 

دلنشين ترين شخصيت هاى شاهگوش شده است. 

 به نظر مى رسد بازيگران تئاتر به كارهاى تاريخى و تئاترى داوود  �
ميرباقرى بيشتر متمايل باشند. چطور شد همكارى تان در يك كار طنز 

در شبكه خانگى شكل گرفت؟ 
اصلا اينطور نبود. آثارى مانند «رعنا»، «گرگ ها» و «آدم برفى» واقعا برايم 
ــان مثل «عشق آباد» و «دندان طلا»  جذاب بودند. بعد هم پيگير تئاتر هايش
ــال ها آقاى ميرباقرى اشراف و تسلطشان را در سبك هاى  بودم. در اين س
مختلف نشان داده اند. «شاهگوش» هم وجه ديگرى از قدرتشان است. البته 
ــانه ها  ــينما و تئاتر تجربه كرده بودند. به نظرم رس قبلا هم طنز را در س
ــطح كيفى نگاه مخاطب به طنز تنزل كند. در طنازى  ــده اند س باعث ش
گزشى وجود دارد كه به شرايط اجتماعى تلنگر مى زند و ما را در موقعيتى 
قرار مى دهد كه با آن مواجه شده ايم و به همين خاطر لبخند و زهرخند 
خواهيم زد اما اين خصيصه در كارهاى كمدى كمتر ديده مى شود. كمدى 
بيشتر به جنبه انبساط خاطر مخاطب توجه مى كند. به هرصورت اين نوع 

ــاهگوش» (نه اينكه چون من بازى مى كنم) نگاه جدى ترى به  كار در «ش
طنز دارد. يعنى به چالش كشيدن شرايط اجتماعى و افرادى با موقعيت هاى 
اجتماعى بزرگ كه كمتر تجربه شوخى جدى با آنها داشته ايم. اينهاست 

كه يك مقدار باعث تفاوت اين كار مى شود. 
شما نقش پليسى را ايفا مى كنيد كه تا حد زيادى از پليسى كه تا  �

به حال در آثار نمايشى ديده ايم دور است. اين شخصيت براى خودتان 
چقدر باورپذير بود؟ 

اين اشتباه در درام ما هم اتفاق افتاده است. در سال هاى دوره جنگ هم 
قهرمان پردازى هايمان آنقدر رويايى بود كه يك نفر با اسلحه اى كه 20 گلوله 
بيشتر نداشت هزار عراقى را شكست مى داد. ما مى خواستيم از قهرمانان 
ــانى كه حتى در موقعيت  ــازيم در حالى كه با باور كس جنگمان رمبو بس
ــنخيت نداشت. در مورد شخصيت پليس هم همين طور  جنگ بودند س
است. ما هميشه وجه بيرونى شخصيت پليس را ديده ايم. پليس  هم مثل 
ــادى دارد و ممكن است احساساتش برانگيخته شود  افراد عادى غم و ش
ــاق افتاد اما باز هم  ــه نظرم اين كار يك مقدار دير اتف ــادت كند. ب و حس
خداراشكر كه توانستند از اين ترس عبور كنند كه اين قضيه را به چالش 

بكشند. 
اعتراضى از سوى نيروى انتظامى به اين مورد نداشتيد؟  �

ــت كه با  ــاله همراهى كردند. اولين بار اس خير، اتفاقا خيلى با اين مس
نيروى پليس در اين حد شوخى مى شود و اين شوخى به سمت كمدى 
گرايش ندارد و به شخصيت ها لطمه نمى زند. ما پليس را در موقعيت هايى 
قرار مى دهيم كه شرايط اجتماعى را به نقد مى كشد اما در عين حال وجوه 

انسانى شخصيت پليس را هم نشان مى دهيم كه با وجوه همه انسان هاى 
ــى را در خيابان مى بينيم بايد  ــترك است. اصولا وقتى پليس جامعه مش
احساس آرامش كنيم اما خيلى وقت ها اين اتفاق نمى افتد. اين عزيزان هم 
در همين جامعه مانند ما به دنيا آمده اند، نيروهاى پليس شبانه روزى تلاش 
مى كنند و در معرض انواع خطرها هستند؛ با اين حال گاهى فكر مى كنيم 

كه برخورد همه  پليس ها يكسان است. 
يعنى شخصيت پردازى عميق ترى در مورد اين شغل در شاهگوش  �

اتفاق افتاده... 
بله. چرا يك پليس نمى تواند جايى از مافوقش بترسد يا حسادتى در 
ــير ترقى داشته باشد؟ قرار هم نيست شخصيتى را كه بازى مى كنم  مس
ــم تا ارتباط لازم را با  ــخصيت را دوست داشته باش بد ببينم. بايد اين ش

مخاطبم برقرار كنم. 
لهجه سرگرد سرخى از كجا آمده است؟  �

با شخصيت هايى كه قرار است بازى كنم (يا زندگى كنم) آنقدر شفاف 
ــته هايمان را به هم مى  گوييم. وقتى  ــينيم كه خواس رودرروى هم مى نش
ــرگرد سرخى را مى خواندم احساس كردم اين شخصيت به  شخصيت س

من مى گويد من كرمانشاهى هستم. 
چطور؟  �

ــخصيت در خوانش داشتم من را به كرد بودن  برخوردى كه با اين ش
ــده و 18سال در انديمشك بودم و  هدايت كرد. خودم در تهران متولد ش

دوباره به تهران برگشتم اما اصالتا پدر و مادرم گلپايگانى هستند. 
خيلى خوب از پس اين لهجه برآمديد...  �

ــتم. البته لهجه كرمانشاهى  در تئاتر تجربه لهجه هاى مختلفى را داش
ــتم، چون  ــق گويش ها و لحن هاى اقوام هس را تجربه نكرده بودم ولى عاش
ــاس مى كنم در حال برقرارى ارتباط با بخشى از سرزمينم هستم كه  احس
شايد بين ما فاصله بوده. دوست دارم به جاى جاى سرزمينم نزديك شوم. 
ــت و با كوچك ترين  چون معمولا دريافت هايم در گويش خيلى خوب اس
برخورد با شخصيت قومى آن را دريافت مى كنم و منوط به اين كار نيست. 
با انسان هاى متفاوتى با نوع فيزيك و تيپ و گويش متفاوت برخورد و آنها را 
در ذهنم دارم و وقتى قرار است شخصيتى را زندگى كنم از بين اين گنجينه 

بالاخره دستم به يكى شان كه به آن شخصيت نزديك تر باشد، مى رسد. 
سرگرد سرخى با اينكه نقش اصلى در شاهگوش نيست اما خيلى  �

مورد توجه قرار گرفته و همه دوستش دارند... 
ــخصيت را  ــن اصلا به نقش اول و دوم اعتقادى ندارم. وقتى يك ش م
قبول مى كنم كه بازى كنم از ديد خودم نقش اول است. باورم اين است 
كه اصلا نقش فرعى وجود ندارد. اگر قرار است موقعيت يك اثر را تكميل 
كنم همان يك لحظه مى توانم اصلى باشم و هستم. شخصيت دوم و فرعى 

اشتباه است. 

به نظرتان چه عاملى باعث شـد كه مخاطب شـخصيت سـرگرد  �
سرخى را اين همه دوست داشته باشد؟ 

ــرگرد سرخى را كه با  اين تفاوت را من نمى توانم تعريف كنم. الان س
من يكى شده زندگى مى كنم. زمانى شما شخصيتى را از بيرون مى بينيد 
و مى گوييد چقدر اين رفتارش خوب است. اگر خودم اين قضاوت را داشته 
باشم باعث مى شود كه آن جنبه را پررنگ تر كنم. معتقدم بازيگر بايد به 
ــرايطى كه در آن قرار مى  گيرد و قرار است آن را القا كند ايمان داشته  ش
باشد. مثلا وقتى وحشت را تجربه مى كنيد به اين فكر نمى كنيد كه وقتى 
من ترسيدم چطور رفلكس نشان دادم. اين رفلكس بدن شما در مواجهه 
با يك موقعيت هراس آور است. وقتى قرار گرفتن در قالب يك شخصيت 
زندگى مى شود، نمى دانم ديگر احساسات و عواطف و بدنم چطور حركت 
ــود. اگر قرار باشد  ــخصيت پذيرفته مى ش مى كند. به همين خاطر آن ش
ــم، مى توانند من را آذرنگ  ــرايط چطور حركت مى كن كه بدانم در آن ش
ببينند نه سرخى و اين اشتباه بازيگرى است. حل شدن در شخصيت باعث 

باورپذيرى مى شود. 
ابعاد اجتماعى اين كار چقدر برايتان جذاب بود؟  �

تمام اتفاقاتى كه در شاهگوش و در مورد متهم ها مى افتد متاثر از شرايط 
ــت كه در زمان هاى گذشته و حال اتفاق مى افتد. همجوارى  اجتماعى اس
خيال در اين سريال با واقعيت در جامعه باعث مى شود نزديكى بيشترى 
ــته باشيم. اصولا هر هنرمندى متاثر از شرايط  با دغدغه هاى خودمان داش
ــت و اگر نباشد يك چيزى كم دارد. متاسفانه در جامعه ما  جامعه اش اس
هنرمندى كه نگران شرايط جامعه اش است و آن را در نوشتار و كارهايش 
نشان مى دهد او را منتقد مى دانند. اين اشتباهى است كه بايد از آن عبور 

كنيم. اين رسالت هنرمند است كه نگرانى اش را بروز دهد. 
شما در حال طى مسير خوبى هستيد. براى حفظ اين موقعيت در  �

سينما تمهيد خاصى داريد؟ 
هر كارى براى من، يك شروع تازه است. بنابراين همان ترس ها كه در 
همه بازيگران است در من هم وجود دارد و خدا كند كه هيچ هنرمندى اين 
نگرانى را از دست ندهد. هرچه پيش مى روم نسبت به انتخابم حساس تر 
مى شوم و چون محبت و توجه بيشترى دريافت مى كنم نسبت به جامعه 
مسوول تر مى شوم. احساس مى كنم در مقابل انتخاب هايم مسوولم. براى 
ــده، هم زمان گذاشته شده و عمرى از من در مسيرى  اينكه هم هزينه ش
ــم. اين مسير را در شرايط تئاتر  ــته تا بتوانم به جايگاه كنونى ام برس گذش
ــختى كشيده ام، دلم نمى آيد كه خودم را در هر  جامعه مان گذرانده ام و س

موقعيتى قرار دهم. 
وقتى از شـما براى بازى در اين نقش دعوت شـد با توجه به اينكه  �

افرادى حضور دارند كه بين مردم از شـما شناخته  شده تر هستند اين 
ترس را نداشتيد كه بين شخصيت هاى ديگر گم شويد؟ 

اشتباه از اينجا حادث مى شود كه احساس كنم حضور فردى قدرتمند 
من را ضعيف مى كند. وقتى نوع نگاه را عوض كنم اين اتفاق نمى افتد. وقتى 
در مقابل يك فرد قدرتمند قرار بگيرم و جلو بروم، باعث مى شود من هم 
قدرتمندتر شوم. اين وحشت اشتباه است و هميشه با آن بيگانه بوده  ام. البته 

اينكه مردم نقش سرگرد سرخى را دوست دارند هم به لطف همجوارى با 
ديگرهنرمندان و عوامل ديگر است. در مورد نقش خودم خوشبختانه آنقدر 
برخورد خوب ديده ام كه احساس رضايت نزديك به كامل دارم و اين قضيه 

من را موظف تر مى كند. 

حميدرضا آذرنگ، بازيگر «شاهگوش»: 

با سرگرد سرخى زندگى مى كنم 

 رضا كيانيان
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